
 ناروا تفسيرهاياز برخيبه پاسخو» خاتم النبيين«تحليلي از

 دكتر عزالدين رضا نژاد
: چكيده

و9هاي منحصر به فرد پيامبر اسلام از ويژگي  آن است كه وي آخرين پيـامبر الهـي

اين موضوع با عنـوان. است شريعت اسلام، آخرين شريعت آسماني براي هدايت بشر

.از اصول اعتقادي همة مسلمانان شمرده شده است» خاتميت«

دارد، آية چهـل سـورة احـزاب» خاتميت«يكي از آيات قرآني كه صراحت كامل بر

و به تفسير9دراين نوشتار به تقريري از خاتميت پيامبر اسلام. باشد مي  پرداخته شد

شدكه از سوي» رسول«و» نبي«نادرست . مخالفان خاتميت مطرح گرديده، پاسخ داده

و ختم خاتميت، پيامبر اسلام، خاتم:كليد واژه .النبيين، رسول، نبي، خاتم

:مقدمه

خداوند براي هدايت بشر، انسانهايي را برگزيده، به آنان وحي ارزانـي داشـت تـا

و عصمت به راهنمايي بشر بپردازند  و. با برخورداري از علم  هاديـان الهـي راهنمايان

و تكاليفي را بـراي انـسانها آورده و زمينه احكام و مبـاني. انـد به تناسب زمانه اصـول

و  اعتقادي كه مشترك ميان همه پيامبران بوده است، در طول زمـان دسـتخوش تغييـر

و معرفت آنـان از اصـول  و هر چه از عمر بشر سپري شد، درك تحول نگشته است

و بهتر  و مكانمنـد بـوده از آنجا كه شريعت. شده است اعتقادي بيشتر انـد، ها زمانمند

و متغير هم بوده  پيـامبر. اين روند ادامه داشت تا دين اسلام ظهور پيدا كرد. اند متعدد

هـاي ديگـر مـورد هاي اعتقادي پيامبران گذشته، آموزه ضمن تأييد آموزه9اسلام
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و پس از آن را از طريق وحي و)و با نزول قرآن كريم(نياز بشر عصر خود ارائه داد

و نبوتش را آخرين نبوت از سوي خداونـد متعـال اعـلام  دين اسلام را آخرين دين،

در اسلام به عنوان يكي از اصول اعتقـادي معرفـي» خاتميت«از اين رو، اصل. نمود

و فـرقَ»خاتميت«لذا،. گرديد و مـشترك بـين همـة مـذاهب ، از جملة اصول اساسي

و(مي اسلا بر مبناي اين اصل، حضرت محمد بن عبداالله، پيـامبر. است..) شيعه، سني

و فرستادة الهي در روي زمين است يعني، آخرين فردي. گرامي اسلام، آخرين پيامبر

و»رسول«و» نبي«است كه از سوي خداوند، به عنوان  ، به سـوي بـشر فرسـتاده شـده

و شـريعت وي قـرآن كـريم در آيـات. اني اسـت آخـرين آيـين آسـم) اسـلام(دين

و» خـاتم النبيـين« سـورة احـزاب بـا تعبيـر40مختلف به ويژه در آيـه  و سـنت نبـوي

خاتميـت پيـامبر( كـراراً بـه ايـن اصـل، با تعابير گوناگون،:احاديث پيشوايان معصوم

و ديــن او و تأكيــد كــرده) اســلام ــد، چندانكــه احــاديثي چنــين، شــهرت تــصريح ان

دا  �.حلال محمد حلالٌ الي يوم القيامة وحرام محمد حرام الي يوم القيامة: رندزايدالوصفي

يا علي انـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـي الا انّـه لانبـي ): حديث متواتر منزلت(و

�.بعدي

ما كان محمد ايا احد من رجـالكم«: فرمايـدمي40 قرآن كريم در سورة احزاب، آية

 
 كـه7، روايت امام صادق2/717الاصول من الكافي، محمد بن يعقوب كليني، چاپ آخوندي، تهران،.1

حتـي جـاء«: فرمايـد نوي پيامبران اولـوالعزم همـراه بـا كتـاب آسـماني جديـد، مـي با اشاره به بعثت نو به

و حرامه حرام الي يوم القيامة9محمد و منهاجه فحلاله حلال الي يوم القيامه و بشريعته .»... فجاء بالقرآن

ت كليات مفاتيح الجنان،( در روز غدير7منقول در زيارت اميرالمؤمنين.2 رجمـة حاج شـيخ عبـاس قمـي،
ص 1376موسوي كلانتري دامغاني، تصحيح حسين استاد ولي، انتشارات حر، قـم،  و نيـز دعـاي) 602،

ص(ندبه الاترضي ان تكون منيّ بمنزله هارون من موسي«: حديث منزلت با تعابيري چون ). 882همان،
و سـني آمـده اسـت» الا انّه لانبي بعدي  ؛3/58بخـاري، صـحيح:ك.ر. به كراّت در كتب معتبـر شـيعه

؛ سـيرة1/29؛ سنن ابوداود، 2/301؛ سنن ترمذي، 1/174، مسند احمد بن حنبل، 2/323صحيح مسلم،
ص 4/162 ابن هشام، بـراي. 289-37/254؛ بحـارالانوار مجلـسي،81و47و28؛ امالي شيخ صـدوق،

و مصادر حديث  ر» منزلت«مĤخذ و بحث درباره آن /3دير، علامـه امينـي، الغـ:ك.از كتب اهل سنت،
علامه سيد هاشم بحراني در غايه المرام نيز حديث مزبور را بـا صـد روايـت از طريـق اهـل. 199-201

و  . روايت از طريق شيعه نقل كرده است70سنت
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ا و خاتم و كان االله بكل شيء عليماًو لكن رسول االله .»لنبيين

 سوره احزاب، آياتي آمده است كه بـه بيـان جريـان ازدواج پيـامبر40قبل از آية
پردازد از همين رو صدر اين آيه بـه داسـتانمي)»زيد«زن پيشين( با زينب9اسلام

و خاتميـت بـ9پيامبر پسرخواندة» زيد« و ذيل آن بيانگر مقام نبوت راي اشاره دارد
و آيات پـيش از ايـن، از برچيـده شـدن شـيوه. است9پيامبر اسلام  هـاي جاهليـت

كه. دهد شكستن سنتهاي غلط آنان خبر مي يكي از آن سنتهاي غلط جاهليت اين بود
و بـا او بـسان فرزنـدان واقعـي خود را به منزلة پسر حقيقي مـي» پسرخواندة« دانـستند

و اگر پسرخواند خود رفتار مي  ميهكردند داد، به خود اجـازه اي همسر خود را طلاق
خداوند براي ريشه كن كردن اين نـوع. دادند كه با همسر مطلقّة او ازدواج كنند نمي

كـه» زيـد«، همـسر مطلقّـة»زينـب« را مـأمور كـرد كـه بـا9سنتهاي غلـط، پيـامبر 
ا بـ9هنگـامي كـه پيـامبر گرامـي. آمـد، ازدواج كنـد پسرخواندة وي به شمار مـي 

و بدانديـشان بـر او خـرده گرفتنـد كـه محمـد» زينب« 9ازدواج كرد، خرافه بافان
رو. بانويي را به همسري برگزيده است كه روزگاري همسر پسرخواندة او بود از اين

و فرمود  ما كان محمد أبا«: خداوند براي كوبيدن آن افكار غلط اين آيه را فرو فرستاد

» زيـد«او نه پدر. هيچ يك از مردان شما مردم نيست پدر9؛ محمد»أحد من رجالكم 
و نه پدر مردان ديگر امت؛ مي است شـود چرا كه نه پسرخواندة كسي فرزند واقعي او

كنـد بدين وسيله آية شريفه به روشني بيـان مـي.و نه پدرخواندة كسي پدر حقيقي او 
و در نيست تا همسر او عروس وي به شما» زيد« پدر واقعي9كه آن حضرت  ر آيد

صورت جدايي از شوهر، ازدواج با او براي وي حرام باشد؛ چرا كـه حرمـت ازدواج
 پدر هـيچ9با زن پسر، در گرو ثبوت نسبت پدري است، در حالي كه پيامبر اسلام 

و رو» زيد«يك از كساني كه از نسل او نيستند، نيست هم يكي از آنان است؛ از ايـن
.براي وي هيچ مشكلي ندارد»دزي«ازدواج با همسر مطلقّة 

و خـاتم النبيـين«: فرمايـد در ادامه آيه مي و فرسـتادة»ولكـن رسـول االله ؛ او پيـامبر

و پيوسته از دستورات خدا پيروي مي و هيچ گـاه حـلال خـدا را حـرام خداست كند

او نمي و آخرين پيام آور اسـت كـه دفتـر رسـالت بـا آمـدن و او خاتم پيامبران سازد
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.ن يافته استپايا

و»وكان االله بكلّ شيء عليماً«: فرمايد در پايان مي ؛ خداوند به هر چيز آگاه اسـت

و بـه و از مصالح بندگان كاملاً آگاه است آنچه را بيان كرده، به علم خود بوده است

و مي  و اكمال شريعت اسلام علم دارد داند كه چه كسي بايد اولين حكمت خاتميت

و چه كسي  و از شايـستگي پيـامبر اسـلام پيامبر  بـراي پيـامبر9آخرين پيامبر باشـد

�.خاتم بودن آگاهي كامل داشته است

»خاتم النبيين«تحليلي از

 بـه آن متّـصف شـده9كه پيامبر اسلام حـضرت محمـد» خاتم النبيين«عبارت

و ترديـدي است به گونه و رسالت دارد كه شك اي صريح دلالت بر خاتميت نبوت

و اگرهـايي مطـرح گرديـده از جملـه ايـن كـه. راه ندارد در آن  با ايـن وصـف، امـا

چـه تفـاوت معنـايي را در پـي خواهـد داشـت؟ يـا كلمـة» خاتم«اختلاف قرائت در 

مي» خاتم« و به صورت فعلي خوانده شود يا مصدري؟ اسم ذات است يا اسم فاعل؟

. پـردازيم واژة خـاتم مـي براي پاسخگويي به پرسشهايي از اين دست، به بررسي ....و

و واژه هـاي عربـي بايـد پيش از آن لازم است يادآور شويم كه براي شناختن مفاهيم

و كاربردهاي آن  و واژه شناسان معروف عرب، مراجعه كنيم به متخصصان اين زبان

و اسـتعمالات بـه دسـت  واژه را به درستي بيان كرده، معناي متناسب را در اطلاقات

.غير اين صورت به ديدگاه صواب دست نخواهيم يافتدر. آوريم

:»خاتم«شناسي واژه) الف

و طبق تصريح لغت شناسان برجـستة» پايان«به معناي» ختم«از ريشة» خاتم« است

 
ص.1 رك23و22همان، و نيز ج:؛ ص16الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبـايي، ؛ 352،

ج مجمع البيان ص8-7، همان، ج 567، ،6؛ نظم الدرر فـي تناسـب الـسور، ابـراهيم بـن عمـر البقـاعي،
ج 114ص ص17؛ تفسير روح البيان، اسماعيل حقيّ البروسوي، ،223.
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بـه كـار) به فـتح تـاء(و خاتَم) به كسر تاء(در زبان عربي به دو صورت خاتم�عرب

و خاتَم به معني ختم) به كسر تاء(خاتم. رود مي و پايان بخشنده است به فتح( كننده

و نيز مهري است كه پس از تنظـيم ونگـارش نامـه) تاء و آخرين و به معني آخر هـا

و حكم اسناد، در پاي آن مي  : بـه قـول لغويـان�.به آنها را دارد» پايان بخشيدن«زنند

به« و پايان يافتن چيزي است» مايختم نت(يعني وسيلة ختم  بستن طومـار آن، يجه،و در

و به همـين كردن خانه» پلمُب«كه و مهر كردن سر ظروف مايعات، از همين باب ها

و قرآن كـريم بـا اسـتعمال تعـابيري چـون  و علـي«معنا است، خـتم االله علـي قلـوبهم

همين معنـا را اراده�،»ختام«و» مختوم«و نيز با بكارگيري واژة�و مشابه آن�»سمعهم

شدن پرونده نيز، در اصطلاح قضات، به معنـاي پايـان» مختومه«چنانكه.تكرده اس 

و بسته شدن آن است  گفتـه» خـاتم«اگر بـه نگـين انگـشتر نيـز، ). يافته قلمداد گشتن

و نامه مي و مختومه كردن اسناد بـه قـول. ها است شود به اعتبار استفادة از آن در مهر

:استاد مطهري

تمان لغوي خود در زبان عربي به معنـي چيـزي اسـت به حسب ساخ» خاتم«كلمة

آن. كه به وسيلة آن به چيزي پايان دهند  مهري كه پـس از بـسته شـدن نامـه بـر روي

و چـون معمـولاً بـر روي نگـين ناميـده مـي» خـاتم«زدند به همـين جهـت، مي شـود،

و همان را بـر روي نامـه انگشتري، نام يا اشعار مخصوص خود را نقش مي  هـا كردند

 
مطبعةو مكتبةتحقيق عبدالسلام محمد هارون، جاپ دوم، شركت ابن فارس، معجم مقاييس اللغه،:ك.ر.1

؛ القــاموس المحــيط، مجدالــدين محمــد فيروزآبــادي، 2/245ق، 1390مــصر مـصطفي البــابي الحلبــي، 
ص 104-4/103دارالجيل، ؛ لسان العرب، ابن منظـور، تعليقـات علـي 130؛ مختار الصحاح، جوهري،

و4/25ق، 1408شيري، داراحياء التراث العربي، بيروت  ...؛
در تـاج المـصادر)و مفـسر برجـسته قـرن شـشم لغت شناس، نحوي(ابوجعفر احمد بن علي مقري بيهقي.2

و( و تحقيقات فرهنگي، تهران تحشيةتصحيح ) 1/148، 1366 دكتر هادي عالم زاده، مؤسسة مطالعات
و ختم االله له بالخير: الختم:نويسد مي و قرآن تمام كردن .»مهر كردن

.7: بقره.3

قل)46:انعام(ختم علي قلوبكم.4 و ؛)65: يـس(؛ اليـوم نخـتم علـي افـواههم)23: جاثيـه(به؛ ختم علي سمعه
).24: شوري(يختم علي قلبك

).26: مطففين(؛ ختامه مسك)25: مطففين(رحيق مختوم.5
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را مي �.ناميدندمي» خاتم«زدند، انگشتري

بـراي: توضيح آن كـه. با هر دو قرائت آن سازگار است» خاتم«البته معناي لغوي

:دو قرائت از شهرت بيشتري برخوردارند» خاتم«لفظ 

و جاري قرآن چنين است» تاء«به فتح» خاتَم«) الف �فـرّاء. كه در قرائت معروف

و به اميرالمؤمنين كه از نحويان بزرگ كو  در نحو لقب يافته بـود�فه در قرن دوم بود

و مفسر معروف، محمد بن جرير طبري  بـر ايـن�و محمدفهـد خـاروف�و نيز مورخ

و حـسن اسـت؛ امـا برخـي ديگـر ماننـد» تاء«باورند كه قرائت به فتح قرائـت عاصـم

 13محيـسنو ��ر، نـسا ��، ابن جـزري ��، حلبي�، قرطبي�، سمرقندي�، فارسي�ازهري

خـتم«فـصل،1370مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، جلد سوم از بخش اصول عقايد، انتشارات صـدرا،.1
ص»نبوت ،155.

ج معاني القرآن، يحي:ك.ر.2 و محمـد علـي النجّـار، و مقدمه احمد يوسف نجاتي ي بن زياد الفراّء، تحقيق
ص2 ،344.

ج:ك.ر.3 ص1همان، ).مقدمه(9،

ج:ك.ر.4 ص1جامع البيان في تأويل القرآن، ،305.

ص:ك.ر.5 .423الميسر في القراءات العشر، محمد فهد خاروف،

اح:ك.ر.6 و تقريظ كتاب معاني القرآن، محمد بن و تعليق احمد فريد المزيدي، مقدمه مد ازهري، تحقيق
ص  .387فتحي عبدالرحمان حجازي،

ج:ك.ر.7 و تعليـق كامـل مـصطفي الهنـداوي، ،3الحجه للقراء الـسبعه، حـسن بـن احمـد فارسـي، حاشـيه
.285ص

ت، احمد بن ابراهيم سمرقندي،)بحرالعلوم(تفسير السمرقندي:ك.ر.8 و عليـق شـيخ محمـد معـوض، تحقيق
و زكريا عبدالمجيد النوتي، ص3ج شيخ احمد عادل عبدالموجود ،53-54.

ج:ك.ر.9 ص14الجامع لأحكام القرآن، محمد بن احمد قرطبي، تحقيق سالم مصطفي البدري، ،172.

و تعلي:ك.ر. 10 ق شـيخ علـي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين السمين الحلبي، تحقيق
و محمد معوض، شيخ عادل احمد عبدالموجود، جاد مخلوف جادو زكريـا عبدالمجيـد النـوتي، مقدمـه

جةتقريظ احمد محمد مصير ص5، ،419.

ج:ك.ر. 11 ص2النشر فر القراءات العشر، محمد بن الجزري، ،348.

و تحررّ، عمر بن قاسم:ك.ر. 12  النسار، تحقيق احمد محمـود الـسميع المكرر فيما تواتر من القراءات السبع
ص .326الشافعي الحضيان،

.425ص، محمد سالم محيسن،طبية في القراءات السبع من طريق الشاالجليةالإرشادات:ك.ر. 13
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.معتقدند كه قرائت مزبور تنها مربوط به عاصم است

ايـن: گويـد مـي فـرّاء. دومـين قرائـت ايـن واژه اسـت» تـاء«به كسر» خاتم«)ب

و اهــل حجــاز ،� فارســي� اســت امــا كــساني ماننــد ازهــري�قرائــت، قرائــت اعمــش

 بـر �� محيـسنو ��، دمشقي�، نسار� شوكاني�، ابن جزري�، حلبي�، قرطبي�سمرقندي

 ��.اين باورند كه اين قرائت، قرائت همه قاريان جز عاصم است

مي»ختَم«از مشتقات كلمة» خاتم«در هر دو قرائت، واژة كه. شود محسوب چنان

بايد توجه داشت كه استعمال تعـابيري چـون. است» پايان«به معناي» ختم«اشاره شد 

و» ختم قرآن« مجلس«، اطلاق)تمام كردن آن است كه به معناي خواندن كل قرآن

كه به اعتبار قرائت يك دورة كامل از قـرآن توسـط(به مجلس ترحيم اموات» ختم

خـاتم«و نيـز اسـتعمال تعبيـر) جمع حضاّر مجلس ترحيم براي شخص متوفي اسـت 

در-در حق آخرين امام معصوم از تبار اهل بيت عليهم الـسلام» اوصياء و همـه  همـه

شدراستاي هما و خاتم بيان .ن مفهومي است كه از ختم

و نيـز آنچه گفتيم، علاوه بر كاركرد قرآني لفظ، مورد تصريح مفـسران مـسلمان

 
ج:ك.ر.1 ص2معاني القرآن، يحيي بن زياد الفراء، ،344.

ص:ك.ر.2 .387كتاب معاني القرآن، محمد بن احمد ازهري،

ج السبعةالحجة للقرتء:ك.ر.3 ص3، حسن بن احمد فارسي، ،285.

ج) بحرالعلوم(تفسير السمرقندي:ك.ر.4 ص3احمد بن ابراهيم سمرقندي، ،53-54.

ج:ك.ر.5 ص14الجامع لأحكام القرآن، محمد بن احمد قرطبي، ،172.

ج الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين:ك.ر.6 ص5السمين الحلبي، ،419.

ج:ك.ر.7 ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ،348.

ج:ك.ر.8 ص4فتح القدير، محمد شوكاني، ،354.

ص:ك.ر.9 و تحررّ، عمر بن قاسم النسار، .326المكررّ فيما تواتر من القراءات السبع

بن:ك.ر. 10 ج اللباب في علوم الكتاب، عمر ص15 عادل دمشقي حنبلي، ،558.

ص:ك.ر. 11 .425الإرشادات الجلية في القراءات السبع، محمد سالم محيسن،

و پرسش. 12 ص خاتميت و ارجاعات.25و24هاي نو، همان، لازم به يادآوري است كه دو قرائت منقول
.آنها، از همين كتاب است
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ابوالبقاء عكبري، دانشمند براي نمونه،. نويسان برجستة تاريخ اسلام قرار دارد فرهنگ

:نويسدمي» ولكن خاتم النبيين«مشهور، در ذيل آية 

9، يـا فعـل ماضـي از بـاب مفاعلـه اسـت؛ يعنـي محمـد)تـاء به فتح(خاتَم]1[
 پيامبران الهي را ختم كرد،

بـه معنـاي خـتم كننـده پيـامبران» خاتم النبيـين«و يا مصدر است كه بنابراين،]2[

 خواهد بود؛ زيرا مصدر، در اين قبيل موارد، به معناي اسم فاعل است،

اسـم اسـت بـه) به فـتح تـاء( خاتم اند،و يا آن طور كه ديگر دانشمندان گفته]3[

 معناي آخر آخرين،

انـد، بـه معنـاي اسـم مفعـول اسـت، يعنـيو يا آن گونه كه بعضي ديگر گفته]4[

و ختم شده:»مختوم به النبيون« .اند پيامبران الهي، به پيامبر اسلام، مهر

كه«: به نوشتة عكبري »ءتـا«بـه فـتح» خاتم«چهار احتمال فوق، در صورتي است

و اگر به كسر از» تاء«قرائت شود، ايـن» قرّاء سـبعه«نيز قرائت شود، چنانكه شش نفر

و آخرين«اند، اين كلمه به معناي طور قرائت كرده يك. است» آخر خلاصه، بنابر هر

 آخرين پيـامبر الهـي9از اين پنج احتمال، معناي آيه، اين است كه حضرت محمد 

و پس از او پيامبر ديگري �. نخواهد آمداست

:دلالت آيه بر خاتميت)ب

چهلم سورة احزاب، بـه هـر گونـه در آية» خاتم النبيين«بر پاية آنچه گفتيم، واژة

و چه خاتَم به فـتح تـاء(كه تلفظ شود  بـه ايـن معنـا اسـت كـه) چه خاتم به كسر تاء

و طومار نبوت بـا آمـدن او خـتم شـده اسـت  بـر. حضرت محمد، آخرين پيامبر بوده

و بدين معنـا اسـت9يكي از القاب پيامبر اسلام» خاتم الانبياء«همين اساس،   بوده

و پيامبري به وسيلة او ختم شده است چنان. كه آن حضرت، آخرين پيامبر الهي بوده

 
و عقل، جعفر سـبحاني، ترجمـه 2/100التبيان في اعراب القرآن،:ك.ر.1 و حديث ؛ خاتميت از نظر قرآن

.20-19رضا استادي، صص
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و ماهيـت آن طبـق قرائـت قرائت كه ملاحظه شد، اختلاف و تفاوت معنا هـاي يـاد ها

بـه معنـاي پايـان» خـاتم«مطلب ندارد؛ زيـرا اگـر واژة شده، هيچ گونه تأثيري بر اين 

و پايـان باشـد،  و پايان يـا متـصف بـه صـفت خـتم شيء يا پايان دهنده يا وسيلة ختم

و نياز به توضيح ندارد، اما اگر اين واژه به معناي مهر باشد يا گلي كه  ناگفته پيداست

 زيـرا همـان گونـه كـه شود، باز هم مطلب آشكار اسـت؛ به وسيلة آن چيزي مهر مي 

و امثال او بيان داشته و دانشمنداني مانند ابن فارس بر مهر» خاتم«اند، اطلاق گفته شد

و پايـان يا بر گلي كه با آن چيزي مهر مي  گردد، از اين باب اسـت كـه بعـد از خـتم

و ختم آن را اعلام مـي چيزي بر آن مهر مي  و با آن، پايان ر بنـابراين مهـ�كننـد؛ كنند

و پايان آن است .كردن بر چيزي، بيانگر ختم

ذكر شد، آيه مـورد بحـث بـه» خاتم«پس بر اساس هر يك از معناهايي كه براي

 آخرين پيـامبر اسـت؛ چـون طبـق هـر يـك از9فهماند كه پيامبر اسلام وضوح مي 

پ و باب بعثت پيامبران به وسيلة يامبر معاني مزبور، مفهوم آيه اين است كه سلسلة انبياء

و پايان يافته است9اسلام  �. مهر خورده

گفته شد، فهم مسلمانان از صـدر» خاتم«علاوه بر آنچه كه در واژه شناسي كلمة

اسلام تا به حال نسبت به آية چهل سورة احزاب، هم همين معنا بوده كه پس از پيامبر 

و شريعت اسلامي آخـرين شـريعتي اسـ9اسلام  ت كـه پيامبر ديگري نخواهد آمد

اين معرفت از آيه اختصاص به واژه شناسي تنها. خداوند براي بشر نازل فرموده است

و متكلمان مسلمان در تبيين آيه چنين موضوعي را گفته  و ايـن ندارد بلكه مفسران اند

ديـدگاه چنـد تـن از مفـسران را بـه. مسئله مورد اتفاق مفسران بزرگ اسلامي است 

.ريمآو عنوان نمونه در ذيل مي

:نويسدمي) فضل بن حسن(شيخ طبرسي) الف

ا:ك.ر.1 ج للغةمعجم مقاييس ص2، احمد بن فارس، ؛ مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن، فـضل بـن 245،
ج ص2-1حسن طبرسي، ). سوره بقره7آيه) ضمن تفسير آيه ختم االله علي قلوبهم(129،

و.2 ص پرسشخاتميت .33و32هاي نو، همان،
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و آخر النبيين، ختمت النبوه به، فشريعته، باقية الي يوم» وخاتم النبيين« أي
او» وخاتم النبيين«؛ جملة�»الدين آخرين نبي]9حضرت محمد[يعني

و پايان يافته است؛ لذا]و رسالت[ است، نبوت  با آمدن او مهر خورده
و جاودانه خواهد بودشريعت او تا  .روز رستاخيز پايدار

مي)ب :گويد محمد بن جرير طبري هم در ذيل آية مذكور
و« او خاتم پيامبران است؛ كسي كه خداوند نبوت را به وسيلة او پايان داده

و براي هيچ كس بعد از او تا قيامت گشوده نخواهد  بر آن مهر نهاده
�».شد

مي)ج :گويد شيخ طوسي نيز
 آخرين پيامبر است؛ زيرا هيچ پيامبري پس از او تا روز9يامبر اسلامپ«

�.»قيامت نيست

:گويدمي» خاتم«ابوالفتوح رازي هم با توجه به لفظ)د
در« و باز پسين پيغامبران، تا پنداري كه او مهر نبوت است، به نبوت او

�».اند بعثت انبياء را مهر كرده

ميفخرالدين رازي در تفسير) هـ :نويسد كبير
و شريعت او كامل« �».ترين شرايع است هيچ پيامبري بعد از او نيست

مي)و :گويد ابن كثير دمشقي
مي« و آشكارا فهماند كه بعد از پيامبر آية مزبور به صورت روشن

و نبي ديگري نخواهد آمد باب نبوت مسدود مي9اسلام وقتي. گردد
د، بعثت رسول ديگر به طريق اولي بعثت نبي ديگر بعد از او منتفي بو

 
ص8-7ج بوعلي فضل بن الحسن الطبرسيمجمع البيان في تفسير القرآن،.1 ،567.
ج.2 ص10جامع البيان في تأويل القرآن، ،305.
ج.3 و تـصحيح احمـد حبيـب قـصير العامـل، ،8التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسـي، تحقيـق

.346ص
و روح الجنان في تفسير القرآن روض الجِ.4 ، حسين بن علي خزاعي نيـشابوري،)تفسير ابوالفتوح رازي(نان

ج و دكتر محمد مهدي ناصح، ص15تصحيح دكتر محمد جعفر ياحقي ،431.
ج)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير.5 ص25، محمد فخرالدين رازي، ،185.
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و با نفي اعم، اخص نيز منتفي خواهد بود، زيرا نبوت اعم از رسالت است
�».گردد منتفي مي

،�، محي الدين ابن عربي�، نسقي�علاوه بر اينها، مفسران بزرگ ديگري مانند بيضاوي
�، شـبر�كاشاني، ملا فتح االله�، جمال الدين قاسمي�، اسماعيل حقي�جلال الدين سيوطي،

 ��.اند نيز به اين معنا تصريح كرده��و علامه طباطبائي��محمد جواد مغنيه

:دلايل نقلي ديگر بر خاتميت)ج

و ايـن معنـا،» خاتميت«ضمناً دليل و جاودانگي دين اسلام تنهـا آيـة فـوق نبـوده
و نيز دو حديث40علاوه بر آية و حـديث » حلال محمد حلال الي يوم القيامة« احزاب

و تأكيـد شـده كه قبلاً از آنها ياد شد،» منزلت« و روايـات متعـدد ديگـر تبيـين  آيات
:كنيم است كه نمونه وار در زير به برخي از آنها اشاره مي

و اوحـي الـي هـذا: دهـد كـه بگويـد خداوند در قرآن كريم به پيامبر دسـتور مـي
و من بلغ م ��.القرآن لأنذركم به وحي شده است تا شما) پيامبر(ن يعني، اين قرآن به

 
ج تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمر.1 ص4بن كثير دمشقي، ،227.
ج:ك.ر.2 و اسرار التأويل، عبداالله بن محمد بيضاوي، ص4انوار التنزيل ،377-378.
و حقايق التأويل،:ك.ر.3 ج مدارك التنزيل ص2عبداالله بن احمد نسفي، ،347.
و اشارات القرآن، محـي الـدين ابـن عربـي، جمـع حمةر:ك.ر.4 و تـأليف محمـود من االرحمان في تفسير

ج ص3محمود الغراب، ،398.
نجَـدت نجيـب،:ك.ر.5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبدالرحمن جلال الدين سيوطي، تصحيح الشيخ

ج  ص6مقدمه عبدالرزاق المهدي، ،544.
ج:ك.ر.6 ص7تفسير روح البيان، اسماعيل حقي بروشوي، ،224.
ج محاسن التأويل،:ك.ر.7 و تعليـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، ،13 محمد جمـال الـدين قاسـمي، تـصحيح

.266ص
ج:ك.ر.8 و تصحيح ميرزا ابوالحسن شعراني، ص7تفسير كبير، منهج الصادقين، مقدمه، پاورقي ،333.
ص.9 .634تفسير القرآن الكريم، سيد عبداالله شبر،
ج التفسير الكاشف، محمدجواد مغنيه،:ك.ر. 10 ص6 التفسير الكاشف، ،224-225.
ج:ك.ر. 11 ص16الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي، ،325.
و پاسخ به پرسش. 12 ص خاتميت .34-33هاي نو، همان،
ر.19: انعام. 13 مفـاهيم القـرآن، جعفـر سـبحاني،:ك.براي نصوص ديگر قرآني مربوط به اصل خاتميـت

3/130-139.
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�.رسد انذار كنمو تمام كساني را اين قرآن به آنها مي

مي در ضمن خطبه9پيامبر اكرم و الحجـة: فرمايد اي و المرسـلين انا خاتم النبيين

و الارضـين  و�.علي جميع المخلوقين اهل الـسموات و رسـولان  يعنـي، مـن خـاتم انبيـا
ا و زمينها هستمحجت بر همة آفريدگان از .هل آسمانها

مثل من در پيامبران پيش از من مانند شخصي اسـت كـه�: فرمود9پيامبر اسلام
و آراسته است، جز يك خشت كه آن را كار نگذاشته  و كاملي را بنا كرده خانة زيبا

مي. است شمارد، جز جاي خالي آن يك خـشت هر كس آن خانة زيبا را ببيند، نيكو
 تكميـل كننـدة آن خانـه اسـت، مـن هـم آخـرين كه آخرين خـشت، همان گونه. را

و نبوت با من تكميل شده است؛ از اين رو، نبوت انبيـا بـه] سلسله[خشت انبياء هستم
.من پايان يافته است

و مفسران اهل سنت ذكر كرده و هم مفسران شـيعه اين حديث را هم محدثان اند
�، طبرســي�، ترمـذي� احمـد بـن حنبــل،�، مــسلم�بخـاري. انــد آن را صـحيح داشـته ،

و ابن كثير دمشقي��، سيوطي�عروسي اند كه حديث ياد شده را روايتي از كساني��،

 
و تعـاليم نبـوي» من بلغ«تعبير.1 و شامل تمامي كساني كه در طول تـاريخ، قـرآن  بـه آنـان9مطلق بوده

مي مي .شود رسد،
.3/247محدث نوري، مستدرك الوسائل،.2
و أجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعـل النـ إنّ«: قال.3 و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً، فأحسنه اس مثلي

و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال و يعجبون له و أنا خاتم النبيين: يطوفون به .»فأنا اللبنة
ج.4 و تحقيـق قاسـم الـشماعي الرفـاعي، كتـاب،6-5صحيح البخاري، محمد بن اسـماعيل بخـاري، شـرح

.26ص،19المناقب، باب 
ج.5 ــشيري نيــشابوري، ــاج ق ــن حج ــا4صــحيح مــسلم، مــسلم ب ــابب الفــضائل،، كت ،21-20حــديث،7ب

.1790ص
ج.6 ص2مسند الإمام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، بهامشه منتخب كنز العمال، .412و 398،
ج.7 ، ابـواب الامثـال، بـاب4سنن الترمذي، محمد بن عيسي ترمذي، تصحيح عبدالرحمن محمـد عثمـان،

.225، 3022دوم، حديث
في.8 ج مجمع البيان ص8-7 تفسير القرآن، فضل بن حسن طبرسي، ،567.
ج.9 ص6تفسير نورالثقلين، عبدعلي العروسي الحويزي، ،59.

ج. 10 ص6الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين سيوطي، ،544.

ج. 11 ص4تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن كثير دمشقي، ،227.
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 نقـل شـده اسـت كـه9در حديث ديگري از رسول خـدا�.اند روايتي معتبر دانسته
بـه مـن جوامـع الكلـم داده شـده: به شش خصلت بر ديگران برتري يافتم: فرمايد مي

شوم؛ غنـايم جنگـي بـر مـن حـلال اسـت؛ب بر دشمنان پيروز مي است؛ با ايجاد رع 
و سجده گاه است؛ به سوي همة مردم فرستاده شـده  ام؛ بـا زمين براي من پاك كننده

: نقل شد كه فرمود9در روايتي از پيامبر اكرم�.سلسلة انبياء با من پايان يافته است 
و نبي« و نبوت گسسته شد، پس از من رسول جـابربن عبـداالله از�. نيـستاي رسالت

مـن پيـشواي رسـولان هـستم، ....«: كند كه آنحضرت فرمود نقل مي9رسول اكرم 
�.»فروشم كنم؛ من خاتم پيغمبران هستم، ولي فخر نمي ولي افتخار نمي

صـلي االله عليـه( در نهج البلاغه، هنگام وصف پيامبر اكرم7مولاي متقيان علي
و پايان يافتن وحي به وجود آن حضرت تأكيـد كراراً بر ختم نبوت) وآله و رسالت،

و انـزال. كرده است در خطبة اول نهج البلاغه با اشاره به روند پياپي ارسـال پيـامبران
و آله لانجاز: فرمايد كتب آسماني مي  الي ان بعث االله محمداً رسول االله صلي االله عليه

و اتمام نبوته   را بـراي محقـق سـاختن9محمد تا آنكه خداوند، رسول خود(عدته
و اتمام كار نبوت برانگيخت اجعـل شـرايف ...اللهـم: فرمود72 در خطبة�).وعدة خود

و الفاتح لما انغلق ...صلواتك و رسولك الخاتم لما سبق  ...بار خـدايا(�علي محمد عبدك

و پرسش.1 نو خاتميت ص هاي .50، محمد اسحاق عارفي شيرداغي،

و خـتم بـي النبيـون ....«: در اين حديث به صراحت آمده است.2 ، تفـسير القـرآن»و أرسلت إلي الخلـق كافّـة
ج ص4العظيم، اسماعيل بن كثير دمشقي، ،228.

و النبوة قد انقطعت،«.3 ج، تفسير القرآن العظي»...فلا رسول بعدي ولانبي انّ الرساله ص4م، همان، ،227.

و أنا خاتم النبيين ولافخر ...«: قال9عن جابر بن عبداالله ان النبي.4 سنن الـدارمي، » ...انا قائد المرسلين ولافخر
ج  ص1عبداالله بن عبدالرحمن سمرقندي دارمي، ،27.

و آموزش نهج البلاغه، ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي، چاپ سوم،.5  انقلاب اسـلامي، سازمان انتشارات
ص 1371 تهران، ،6.

ص.6  در نجـف7، در زيارت مطلقـة اميرالمـؤمنين علـي)الخاتم لما سبق(مضابه عبارت فوق.54همان،
و ديگران( و سيد بن طاووس و شهيد اول الـسلام علـي«: نيـز وارد شـده اسـت) منقول توسط شيخ مفيد

و الفاتح لما استق....رسول االله  و المهيمن علـي ذلـك كلـه الخاتم لما سبق  كليـات مفـاتيح الجنـان، همـان،  ( بل
و الفاتح ...السلام من االله علي محمد رسول االله:و نيز در جاي ديگر از همان زيارت) 561ص الخاتم لما سبق

و المهيمن علي ذلك كله ص(» لما استقبل ).563همان،
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و رسولت، ....بهترين درودهايت ن فرست كـه خـاتم پيـامبران پيـشي را بر محمد، بنده
و گشايندة ). درهاي بسته است

اي مـردم ايـن( ....انّه يموت:9ايها الناس خذوها عن خاتم النبيين: فرمود87در خطبة

ارسـله علـي: فرمـود 133 در خطبـة�...)گويـد حديث را از خاتم پيامبر فراگيريد كه مي 

و ختم به الوحي ...حين فترة من الرسل  ا(�فقفّي به الرسل سـلامي را زمـاني خداوند پيـامبر

و ارسـال وحـي را بـا او .....فرستاد كه پيامبران نبودند  پـس او را در پـي پيـامبران فرسـتاد

و خاتم رسله: فرمود 173و نيز در خطبة) پايان داد  پيامبر امانتدار وحي الهـي( امين وحيه

مي).و خاتم رسولان او بود  و صادق عليهما السلام نقل شده كه لقـد: اينـد فرم از امام باقر

و خـتم بنبـيكم الانبيـاء  ،»قـرآن«خداونـد بـه وسـيلة كتـاب شـما(ختم االله بكتابكم الكتـب

و به وسيلة پيامبرتان ص«كتابهاي آسماني �).سلسلة انبيا را خاتمه داد» محمد

�.ان االله ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده ابداً:فرمايد مي7امام صادق

پيـامبري را خـتم فرمـود، بنـابراين) مـسلمانان(پيامبر شـما، يعني خداوند به وسيلة

�.ديگر تا ابد، پيامبري پس از او نخواهد آمد

و زيارتنامه سرشـار از اشـاره بـه) كه گنجينة معارف اسـت(هاي اسلامي نيز ادعيه

،�»خـاتم النبيـين« بـه عنـوان9در اين دعاهـا كـراراً از پيـامبر اكـرم. خاتميت است 

ص.1 .70همان،
ص.2 .131همان،
م.3 .1/177، ميةحمد بن يعقوب الكليني، درالكتب الاسلاالاصول الكافي،
.1/269همان،.4
ر.5 .167-3/141مفاهيم القرآن، همان،:ك.براي احاديث مربوط به خاتميت،
ص(دعاي ابوحمزه ثمالي:ك.ر.6 ، دعاي روز اول ماه رمضان، بـا سـند)317كليات مفاتيح الجنان، همان،

ص( عليه السلام صحيح منقول از امام كاظم و دعاي امام حسين عليه السلام در روز عرفـه)365همان، ،
صص( و آلـه در مـسجد نبـوي در مدينـه)436-435همان، ، زيـارت حـضرت رسـول صـلي االله عليـه
ص( ص( ربيـع الاول17و زيارت آن حـضرت از راه دور در روز) 517همان، ، زيـارت)524همـان،

ص( در مدينه9رم ابراهيم فرزند پيامبر اك ، زيارت فاطمه بنـت اسـد مـادر اميرالمـؤمنين)542همان،
ص(در مدينه ص(و نيز زيارت مطلقة اميرالمؤمنين عليه السلام) 543همان، آ) 591همان، >و زيارت

صص(حضرت در روز غدير ص(7، زيارت مطلقة امام حسين)614و 596همان، ).703همان،
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لان« و المرسـلين�»خاتم المرسلين«،�»بيائهالخاتم و خـاطر�»و خاتم النبيين  يـاد شـده

وي نشان مي ) در روي الـست(گردد كـه او نخـستين پيـامبري اسـت كـه خداونـد از

و آخرين پيامبري است كه مبعوث به رسالت گرديد و: پيمان گرفت اول النبيين ميثاقاً

�.آخرهم مبعثاً

و كـراراً مظهـر9يات فوق، پيامبر اكرم بينيم، در روا چنانكه مي خـتم« صـراحتاً

و»ختم ماسبق«،»، ختم رسالت»نبوت  بـر پايـة ايـن�.اعلام شـده اسـت» ختم وحي«،

و نيـز در تناسـب بـا ريـشة لغـوي اسـت كـه درك عامـة» خـتم«رهنمودهاي مكرر،

 سـورة40 در آيـة شـريفة» خـاتم النبيـين«از واژة) در سراسر تاريخ اسلام(مسلمانان 

و هست كه آن حضرت آخرين پيامبري است كه از سوي خداوند احزاب، اين بوده

�.به سوي بشر فرستاده شده است

ا.1 در9كرم زيارت پيامبر ص( ربيع الاول17 از راه دور ).525همان،

ص( در مدينه9زيارت ابراهيم فرزند پيامبر اكرم.2 ).541همان،

) عجل االله تعـالي فرجـه الـشريف(در پايان دعاي وارده در شب نيمة شعبان كه به منزله زيارت امام زمان.3
و سيد بن طاووس و صلواته علـي سـيدنا محمـدو الحم«: است، منقول توسط شيخ طوسي الله رب العالمين د

و المرسلين كليات مفـاتيح الجنـان، حـاج شـيخ عبـاس قمـي، ترجمـه موسـوي كلانتـري(...خاتم النبيين
ص  ).274دامغاني، تصحيح حسين استاد ولي،

در9زيارت پيامبر اكرم.4 ص( ربيـع الاول17 از راه دور و ): 527همـان، نـوامي اللهـم اجعـل صـلواتك

و رسولك...بركاتك و آخرهم مبعثا.....علي محمد عبدك .»اول النبيين ميثاقاً

مي.5 و طالبين تحقيق بيشتر در اين زمينه و حـديث توانند به آثار گرانسنگي همچون خاتميت از نظـر قـرآن
و ختم نبوت نوشتة استاد مرتضي مطهري  در(عقل، تأليف آيت االله جعفر سبحاني، سوم از جلد: مندرج

.مراجعه نمايند) مجموعة آثار استاد شهيد مطهري

و لغت شناس بزرگ قرن.6  هجري، فخرالدين طريحي، در فرهنـگ نامـة11لذا وقتي كه مثلاً فقيه، رجالي
و درنگي، آيه شـريفةمي» ختم«مجمع البحرين به مدخل: مشهورش خـاتم ...ولكـن«رسد بي هيچ ترديد

ميرا اين گونه معن » النبيين ص(بعني.»اي آخرهم ليس بعده نبي«: كندا و) محمد آخرين پيمبـران اسـت
تهـران مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد حسيني، چاپ دوم، مكتبة مرتـضويه،(پيمبري پس از او نيست 

مي هجري،4همين برخورد را دقيقاً در كلام لغت شناس بزرگ قرن).6/53 ق، 1395 بينـيم ابن فارس،
ذ  و«: نويسدمي» ختم«يل واژة كه در و[والنبي صلي االله عليه معجم(» سلم خاتم الانبياء لانّه آخرهم] آله

ص اللغةمقائيس  ).245، همان
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 تفسير ناروا

 سورة احزاب به صراحت بر ختم نبـوت پيـامبر40 آيه با توضيحاتي كه داده شد،

و بهائيـه. دلالت دارد9اكرم تفـسير با اين وصـف برخـي از طرفـداران فرقـه بابيـه

:نويسدمي» خاتميت«در كتاب» روحي روشني«به عنوان نمونه،. نادرستي ارائه دادند

از بزرگ« و آنها را ترين حجابي كه مانع عرفان وايقان مسلمين گرديده
و معرفت حضرت رحمان محروم كرده، كلمة  خاتم«شاطي بحر عرفان

و حديث» النبيين  آن، نه آن در صورتي كه معناي» لانبي بعدي«است
و احاديث، به هيچ. اند چنان است كه مسلمين پنداشته و آية قرآن مجيد

.»وجه، دلالت بر عدم تجديد شريعت نمي نمايد
درج لئالي هـدايت«و كتاب�»فرائد گلپايگاني«وي، سپس شرحي در اين باره از

و چني و برهان نوشتة احمد احمدي آورده و كتاب تبيان ن نتيجه نوشتة اشراق خاوري

و لذا به انبيايي كـه داراي شـريعت تـازه» غيبگو«در لغت،» نبي«گرفته كه را گويند

مي» رسول«شود، ولي نبودند، اطلاق مي  شود كه مستقيماً به وسيله به پيغمبراني اطلاق

و اشعة رحماني، بـاذات منيـع لايـدرك الهـي ارتبـاط داشـته،  و داراي امواج روحاني

ج و شرع ميكتاب جديد مي. باشند ديد :نويسد در همين ارتباط
از« كسي است كه من عنداالله، مأمور تشريع شرع جديد» رسول«مقصود

و  و نگاهباني شريعت قبل» نبي«باشد كسي است كه مأمور به ترويج
و» رسول«به عبارت ديگر گوييم،. باشد آن است كه داراي كتاب باشد

.»بر او نازل نشودآن است كه كتابي از طرف خدا» نبي«
نتيجـه» لانبـي بعـدي«و حـديث متـواتر» خاتم النبيـين«وي، سپس با اشاره به آيه

و دين جديد، نفي نشده است مي از. گيرد كه ظهور نبي صاحب شريعت نيز در بحث

:نويسدمي» نبي«كلمة 
و« و نبي صاحب شريعت، ختم نشده، بل ظهور انبياي تابع بعث رسول

بنابراين، جملة ... در خواب ملهم شوند، ختم گرديده استغير مستقل كه

 
ص.1 .35فرائد، ابوالفضل گلپايگاني،
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و انقطاع بعث رسول ندارد؛ زيرا هر رسولي،» خاتم النبيين« دلالت بر ختم
�.»نبي نيست تا از ختم نبوت، ختم رسالت هم لازم آيد

و بررسي  تحليل

آيـد نويـسنده هـيچ دليلـي بـراي تعريـف چنان كه از متن مـذكور بـه دسـت مـي
و ايـن تعريـف را نـه هـيچ واژه شـناس» نبي«و» رسول«اصطلاحي ارائه نداده اسـت

و  و فيلسوف دين؛ لذا آنچه وي آورده ادعاي بي دليل و نه هيچ متكلم عرب آورده
و دلالتـي كـه روايـات» خاتم النبيين«با تبييني كه از آيه. سخيف است  به عمل آمده
در. كنـد مـي اند در نقد تفسير نادرسـت كفايـت مذكور داشته  ادامـه بـه پاسـخ لـيكن

» خاتم النبيـين«جالب است كه معناي فوق از واژة.نقضي هم اشارتي خواهيم داشت 
پيامبر اسـلام، عـلاوه بـر اينكـه بـاور عمـومي» خاتميت«و اصل) احزاب40در آية(

و اسـتعمال مؤسـس فرقـة بهائيـت  مسلمانان بر آن استوار شده، كراراً مـورد اعتـراف
و با توجه به اين امر، منطقاً راه بر هر گونه) رزا حسينعلي بهاءمي( نيز قرار گرفته است

و توجيه نارواي بهائيان از آية  و موضوع خاتميـت، مـسدود40سفسطه  سورة احزاب
و الـواح گونـاگون وي آمـده،.باشد مي حسينعلي بهاء در عبارات زير كـه در كتابهـا

و�»خـاتم انبيـاء«،�»خاتم رسـل«علاوه بر اطلاق عناويني چون   بـر�»خـاتم النبيـين«،

ص.1 و نيز  ...و33خاتميت، روحي روشني، فصل اول،
الا(اشراقات.2 و چنـد لـوح ديگـر الواح مباركه حضرت بهاء االله جل ذكـره ، خـط)علـي، شـامل اشـراقات

ص كـه مقـرّ] طهـران [= يومي از ايـام در ارض طـاء«: 246نستعليق، افست از چاپ سنگي، بي نا، بي تا،
از]نالـه بلنـد شـد[حنـين مرتفـع از كـل جهـات،] ناگهان[ بغتتاً نمودم، سلطنت ايران است مشي مي  ؛ بعـد

و ديار و به اين كلمات ذاكر توجه، ناله منابري كه در مدن  الهي، الهي، خاتم- آن اقليم است اصغاء شد
و ثناي تو ترتيب داده و سيد كل، رسول االله روح ما سويه فداه، ما را از براي ذكر و حال معـشر .....رسل

و لعن حضرت مقصود مشغولند ما را نجات بخش الهي، الهي،. جهلا بر ما به سب«.
ص.3 را ...تم انبيــا تفكــر نمــا، بــر آن حــضرت وارد شــد آنچــه كــه افئــده مقــربين در خــا«: 252اشــراقات،

 ...»گداخت
ص سوره الملوك،.4 :5/12 بـديع، 131؛ آثار قلم اعلي، مؤسسه مطبوعات امري، تهـران،11چاپ تهران،

و جعلـه«: گويد در وصف قرآن مي و خـاتم النبيـين كتاب قدس حفيظ الذي نزل علي محمد رسـول االله
و ذكري للعالمين باقيةحجة و هدي .» من عنده



48
و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و دقيقاً به معني» خاتميت«شخص پيامبر اسلام، و» انتهـاء«آن حضرت را نيز صريحاً
و رسالت توسط آن حضرت گرفته است» پايان يافتن« ):دقت كنيد(سلسلة نبوت

و مربي الامم الذي بـه انتهـت ال و السلام علي سيد العالم و الصلوه و النبـوه رسـاله

و اصحابه دائماً ابداً سرمدا  و هميشگي بر�.علي آله و درود دائمي، ابدي  يعني، سلام

و رسالت پايان پذيرفت، و مربي امتها، كسي كه به او نبوت و بر خاندان سرور جهان

.و ياران وي باد

ا و كان ذلـك كما انتم تقرئون في الكتاب بان االله لما ختم النبوة بحبيبه بشرّ لعباد بلقائه

خوانيد، خداي بـزرگ زمـاني كـه يعني، همان طور كه شما در قرآن مي�.حتم محتوم 

و ايـن  نبوت را به وسيلة حبيبش پايان بخشيد، بنـدگان را بـه لقـاء خـود بـشارت داد،

و قطعي است .امري حتمي

و الطف من حق ايق الرضوان لانّ االله اعلم بانّ هذه الجنهّ في يوم االله اعظم من كل الجنان

و خيرته من خلقه كما نزل  و صفيه و تعالي بعد الذي ختم مقام النبوة في شأن حبيبه تبارك

 يعني، بـدان كـه ايـن بهـشت در روز�....في ملكوت العزة ولكنهّ رسول االله خاتم النبيين 

به( و از حقايق رضوان لطيف خداوند از هر بهشتي بزرگ) متعلق چـ تر ون تـر اسـت،

و تعالي پس از آنكه مقام نبوت را در شأن حبيـب  از خداوند تبارك و برگزيـدة اش

و  خلقش ختم كرد، همچنان كه در ملكوت عزت نازل كـرد، ولكـن او رسـول خـدا

.خاتم پيامبران است

و خيرتـه مـن و صـفيه و تعالي بعد الذي ختم مقام النبوة في شأن حبيبه لانّ االله تبارك

ولكنهّ رسول االله خـاتم النبيـين وعـد أبـصار بلقائـه يـوم: في ملكوت العزةّ خلقه كما نزّل 

و�...القيمة  يعني زيرا كه خـداي تعـالي بعـد از آنكـه مقـام نبـوت را در شـأن حبيـب

ص اشراقات،.1 ر. 293همان، ص:ك.نيز براي عبارتي به همين مضمون .293كتاب بديع،

.4/260به اهتمام عبدالحميد اشراق خاوري، مؤسسه ملي مطبوعات امري، مائده آسماني،.2

علي بهاء، مؤسسه ملي مطبوعات امري، تهران، حسين،)»آثار قلم اعلي«جلد سوم مجموعه(جواهر الأسرار،.3
ص 129 .48 بديع،

.3/49 بديع، 121آثار قلم اعلي، مؤسسه مطبوعات امري، تهران،.4
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و بهترين فرد از بندگانش پايان بخشيده، همان طـور كـه در ملكـوت عـزت برگزيده
و) قرآن( ) عبـاد( خاتم نبيين است، ديدگان نازل شده است، ولكن محمد رسول خدا

 ....را به لقايش وعده داده است
و ختم النبوة بمحمد رسـول االله اذا يـستدل بالامامـة �...و انهّ بعد الذي ظهراالله بسلطانه

و برهان(يعني، بعد از آنكه خداوند سلطان و نبوت) قدرت خويش را آشكار ساخته

 ....تدلال به امامت كردرا به محمد سول االله ختم نمود، آنگاه اس
و غيرقابـل توجيـه فـوق، عبدالحميـد اشـراق خـاوري، علاوه بر اعترافات صـريح

و مبلغ مشور بهائي، نيـز جـاي جـاي  بـراي بـه اصـطلاح اثبـات اينكـه مقـام(نويسنده

و رسالت بالاتر است  » خاتميت پيامبر اسلام«به موضوع !) حسينعلي بهاء از مقام نبوت

مي» پيامبر بودن آن حضرت آخرين«به معناي در قرآن، سوره احزاب،«: كند اعتراف

در] حسينعلي بهاء[محمد رسول االله را خاتم النبيين فرموده، جمال مبارك  جل جلاله

كه صمن جملة مزبور مي  و موعـود كـريم از مظـاهر: فرمايد مقام ايـن ظهـور عظـيم

و اين دليل اسـت سابقه بالاتر است زيرا نبوت به ظهور محمد رسول االله  ختم گرديده

و دوره نبوت منتهي گرديد، زيرا]يعني بهاء[كه ظهور موعود عظيم  ، ظهور االله است

�.»كه رسول خاتم النبيين بوده

را ...خداوند«: نويسد اين مبلغ بهائي همچنين مي در قرآن مجيـد حـضرت رسـول
و سلـسلة نبـوت را بـه وجـود مبـاركش خـت  و در سـوره خاتم النبيين ناميده م كـرده

و خـاتم ـالاحزاب نازل شده  ما كان محمد أبا احـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول االله
و موعـود و از اين مطلب در كمال وضوح، عظمت مقام مظهـر مقـدس الهـي النبيين،

و اديان  مي] بهاء: بخوانيد[ملل ] بهـاء[به اين معني كه، مقـام آن حـضرت. شود ظاهر
و نبوت نبوده و مظهر مقـدس نفـس غيـب الغيـوب رسالت و نيست، بلكه ظهور االله

هل ينظرون الا ان يأتيهم االله ـاست كه در قرآن مژدة ظهورش به همين اسم نازل شده

 
.1/60مائده آسماني، اشراق خاوري،.1
 130قاموس لوح مبارك قرن، عبدالحميد اشراق خاوري، مؤسسه ملـي مطبوعـات امـري، رحيق مختوم،.2

.1/78بديع،
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�.»في ظلل من الغمام

و تأكيـدات كـه مقـام حـسينعلي بهـاء جالب است كه با وجود تمـام ايـن تـصريحات
ظه« و اين منصب با و نبوت نبوده با،»ور پيامبر اسلام پايان يافته است رسالت عباس افندي

و بهـاء را پيـامبراني در رديـف) مذكور در فوق(كلمات صريح حسينعلي  و باب در افتاده
آن مظـاهر نبـوت كليـه كـه«: عبـارت عبـاس افنـدي چنـين اسـت! ساير انبيا شمرده اسـت 

و انـد ماننـد حـضرت ابـراهيم، حـضرت موسـي بالاستقلال اشراق نموده  ، حـضرت مـسيح
و حضرت اعلي �!...»]بهاء[ مباركو حضرت جمال] باب[حضرت محمد

نكتة درخور توجه ديگر آن است كه حسينعلي بهاء، چنانكه فوقـاً ديـديم، پيـامبر
و�»انبياء«و�»رسل«اسلام را خاتم  و نبوت« خوانده  به وي منتهي- متفقاً-را» رسالت

ابراين، با توجه به نصوص ياد شده از حـسينعلي بهـاء، بن�.شمرده است)و پايان يافته(
و مغلطه آميزي چون اين مطلب كـه در آيـة   سـورة40جايي براي توجيهات بي پايه

، آن» رسـالت«پيامبران به وجود پيامبر اسـلام خـتم شـده نـه» نبوت«احزاب و آنـان،
نه» خاتم النبيين«حضرت  .ماند باقي نمي�!»خاتم رسولان«است

 بـديع، 105قاموس توقيع منيع مبارك، عبدالحميد اشراق خاوري، مؤسسه ملي مطبوعات امـري، تهـران،.1
كنـد نيز تـصريح مـي) 304-303 بديع، صص 128همان مؤسسه، تهران،(همو در قاموس ايقان. 1/144

و رسالت به حضرت محم كه جمال مبارك، در آيات مقدسه به صراحت ذكر كرده  9داند كه نبوت
.انتها يافت

ص 1908بـه اهتمـام كليفـورد بـارني، ليـدن) النور الابهي في مفاوضات عبـدالبهاء(مفاوضات.2 در. 124،
ر فرائد، نوشـته ميـرزا:ك.مورد آشنايي با استدلالهاي بهائيان براي اثبات عدم خاتميت حضرت رسول

و رد  اسـتدلالي كتـاب مـذكور تحـت عنـوان ابوالفضل گلپايگاني، چاپ نفقه حاج عبدالكريم تهرانـي،
.1346گويد، تأليف جواد تهراني، چاپ دارالكتب الاسلاميه، تهران بهائي چه مي

ص ...اشراقات.3 .246، همان،
ص.4 .252همان،
ص.5 ر. 293همان، ص:ك.نيز براي عبارتي به همين مضمون .293كتاب بديع،
مغ به عنوان نمونه.6 راي از اين گونه اسرار الآثار خصوصي، اسداالله مازنـدراني،:ك.الطات در منابع بهائي

 بـه بعـد؛ خاتميـت، روحـي روشـني، مؤسـسه 3/163 بديع، 128مؤسسهة ملي مطبوعات امري، تهران، 
ص و نيز و پاسـخ بـه ...و33مطبوعاتي امري، فصل اول و نقـد حرفهـاي فرقـه در ايـن زمينـه، براي نقل

صص،!جمال ابهي: شود مطالعة آثار زير توصيه مي شبهات آنها نيز،  ؛ پاي سـخنان 223-224موسوي،
ص ئية؛ البها196-186پدر، محمد جعفر امامي، صص ؛22-10 في الميزان، سيد محمد كاظم قزوينـي،

.75-1/74؛ كشف الحيل، 439-435بهائيان، سيد محمد باقر نجفي، صص
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 بهائيان بايستي به اين سؤال اساسي پاسخ گويند كه اولاً توجه به آنچه گذشت، با

و و جانشين وي عباس افندي را چگونه بايد حل كـرد تناقض آشكار ميان كلام بهاء

او(ثانياً حسينعلي بهاء  از) علي محمد باب:و پيش از و با چه مجـوزي، پـس چگونه

و اندي از بعثت پيامبر12گذشت  و تأسيس دين جاويـد او، احكـام قرن  خاتم اسلام

و ابدي را منسوخ شمرده و به اصطلاح، كتاب آسـمانيو مقررات اين دين نهايي اند

و شريعت تازه  را جديد در( اي در» بابيـه«به نام بيـان جـايگزين)»بهائيـت«و اقـدس

و قرآن ساخته  اد! اند؟ اسلام عـاي دروغـين آن هم، بدين گونه كه، هنوز چند سال از

و به اصطلاح مركب قلم بيـان  تأسيس شريعت جديد توسط علي محمد باب نگذشته

و كتـاب  و مقـررات وي از سـوي بهـاء رسـماً نـسخ، خشك نشده است كـه احكـام

مي» اقدس«جديدي با عنوان! آسماني !گيرد جاي آن را

مي به توفيق الهي، .گيريم ادامة مباحث را در شماره بعدي پي



:بنامهكتا

و حمةر،الدينابن عربي، محي.1 و اشارات القرآن، جمـع من االرحمان في تفسير

 تأليف محمود الغراب
 معجم مقاييس اللغه، تحقيق عبدالـسلام محمـد هـارون، جـاپ دوم،،ابن فارس.2

.ق1390 مصطفي البابي الحلبي، مصر مطبعةو مكتبةشركت

، داراحياء التـراث العربـي، بيـروت ابن منظور، لسان العرب، تعليقات علي شيري.3

.ق1408

 مؤسـسه مطبوعـات امـري، تهـران،،چاپ تهـران آثار قلم اعلي، سوره الملوك،.4

. بديع131

. بديع121آثار قلم اعلي، مؤسسه مطبوعات امري، تهران،.5

و تعليـق احمـد فريـد المزيـدي،،ازهري محمد بن احمد.6  معاني القرآن، تحقيـق

و تقريظ فتحي . عبدالرحمان حجازيمقدمه

قاموس لـوح مبـارك قـرن، مؤسـسه رحيق مختوم،،اشراق خاوري، عبدالحميد.7

. بديع130ملي مطبوعات امري، 

، مؤسسه ملي مطبوعات امـري تهـران،ن قاموس ايقا، عبدالحميد،اشراق خاوري.8

. بديع128

 قاموس توقيع منيع مبارك، مؤسسه ملـي مطبوعـات، عبدالحميد،اشراق خاوري.9

. بديع105امري، تهران،

. مائده آسماني، مؤسسه ملي مطبوعات امري، عبدالحميد،اشراق خاوري. 10

و(شراقاتالا. 11 الواح مباركه حضرت بهاء االله جل ذكره الاعلي، شامل اشـراقات
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بي)چند لوح ديگر بي، خط نستعليق، افست از چاپ سنگي، .تانا،

 في علوم الكتاب المكنون، تحقيـق الدر المصون، الحلبي شهاب الدين،السمين. 12

و تعليق شيخ علي محمد معوض، عبدالموجود شيخ عادل احمد، جاد مخلـوف

و تقريظ احمد محمد مصيره .جادو زكريا عبدالمجيد النوتي، مقدمه

 الاصول من الكافي، چاپ آخوندي، تهران،كليني محمد بن يعقوبال. 13

در،الكليني محمد بن يعقوب. 14 .ميةالكتب الاسلا الاصول الكافي،

و تحـرّر، تحقيـق، عمر بن قاسم،النسار. 15  المكرر فيما تواتر مـن القـراءات الـسبع

.احمد محمود السميع الشافعي الحضيان

، مؤسـسه)»آثار قلم اعلي«جلد سوم مجموعه( جواهر الأسرار،،حسينعلي بهاء،. 16

. بديع129ملي مطبوعات امري، تهران،

چ،جواد تهراني،. 17 مي بهائي .1346گويد، چاپ دارالكتب الاسلاميه، تهرانه

و عقل، ترجمه رضا استادي،، سبحاني،جعفر. 18 و حديث  خاتميت از نظر قرآن

كليــات مفــاتيح الجنــان، ترجمــة موســوي كلانتــري، حــاج شــيخ عبــاس قمــي. 19

.1376دامغاني، تصحيح حسين استاد ولي، انتشارات حر، قم، 

م. 20  طبوعاتي امريخاتميت، روحي روشني، مؤسسه
و تعليـق،)بحرالعلـوم(الـسمرقندي تفسير، احمد بن ابراهيم،سمرقندي. 21 تحقيـق

و زكريا عبدالمجيد النوتي .شيخ محمد معوض، شيخ احمد عادل عبدالموجود

 عبدالرحمن جلال الدين، الدر المنثور فـي التفـسير بالمـأثور، تـصحيح،سيوطي. 22

نجَدت نجيب، مقدمه عبدالرزاق . المهديالشيخ

و تـصحيح احمـد،طوسي محمد بن حسن. 23  التبيـان فـي تفـسير القـرآن، تحقيـق

.حبيب قصير العامل

و تعليـق كامـل مـصطفي،فارسي حسن بن احمد. 24  الحجه للقـراء الـسبعه، حاشـيه

.الهنداوي

. القاموس المحيط، دارالجيل،فيروزآبادي مجدالدين محمد. 25
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و تعليـق محمـد فـؤاد محمد جمال الـدين، محاسـن الت،قاسمي. 26 أويـل، تـصحيح

.عبدالباقي

. فرائد، چاپ نفقه حاج عبدالكريم تهراني،گلپايگاني ميرزا ابوالفضل. 27

 اسرار الآثار خصوصي، مؤسسة ملي مطبوعات امري، تهران،،مازندراني اسداالله. 28

. بديع128

. 1370مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا،. 29

س. 30 ا،الممحيسن محمد  طبية في القراءات السبع من طريق الشالجلية الإرشادات
بـه اهتمـام كليفـورد بـارني،) النور الابهي في مفاوضـات عبـدالبهاء(مفاوضات. 31

.1908ليدن 

و تحقيقـات، تـاج المـصادر، ابوجعفر احمد بن علي،مقري. 32 مؤسـسة مطالعـات

.1366فرهنگي، تهران 

جع. 33 و فر شهيدي، چاپ سوم، نهج البلاغه، ترجمه دكتر سيد سازمان انتشارات

 آموزش انقلاب اسلامي، تهران،

، حسين بن علـي،نيشابوري. 34 و روح الجنـان فـي تفـسير، خزاعي  روض الجنِـان

و دكتـر)تفسير ابوالفتوح رازي(القرآن ، تصحيح دكتـر محمـد جعفـر يـاحقي

.محمد مهدي ناصح


